
 انتشارات خاوران

 ادب و فرهنگ آخر ماه
 ) همايشينمو و سپنجاه( منههمايش _ سال ششم 

 ديدار و گفتگو با 

 قاضی ربيحاوی
 

 بيـان تجربـة كـار بـر ادبيـات            پارة اول ،   :ی قاضی ربيحاوی، سه پارة كوتاه است          بخش اول برنامه  
هـايی دربـارة      پـارة دوم، پرسـش    . ای از كارهـای انجـام شـده         نمايشی با كاوه گلستان و ارائه نمونه      

بندی كرده انجام داده      ای را كه عنوان     آيا ادبيات تبعيد وظيفه   ... وضعيت تبعيد در ادبياتِ مهاجرت    
رابطة ادبيات تبعيد بـا موضـوع       . نگاهی به فاصلة ميان ادبيات تبعيد با تبعيديان غير روشنفكر         . است

 قاضـی ربيحـاوی  در بخـش دوم،   .نويسـنده مهاجرت؟ پارة سوم، اجرای يك قطعة نمايشی توسط         
 . نشستاش با حاضران به گفتگو خواهد  فرهنگي- ادبيي پيرامون اين گفتار و كارنامه

 .مان چند شعر خواهد خواند برايزيبا كرباسی در پايان، 
 

 :گويد  ی خود می قاضی ربيحاوی درباره
او . شـاعری و هنرپيشـگی    : رفه علاقه عاشـقانه داشـت     ، در شهر آبادان زاده شدم از مادری كه به دو ح           ۱۹۵۶در بهار   
هيچ يك از شعرهای دفترهای او بـه چـاپ نرسـيده            . ام  به شعر به من حالی ميكرد         های روزمره را در نوجوانی      حرف
 .داند كجا، جا بگذارد شود آنرا در جايی كه نمی عادت دارد هروقت دفتری پْر می. است

برداری قرار گرفـت و مـدت چنـد           نشست و در شصت سالگی جلوی دوربين فيلم       اما مادرم برای هنرپيشگی از پای ن      
ام را بـا عشـق    مـن هـم كـه بچـة آخـر او بـودم نوجـوانی        . هايی ايفا كرد    های كوتاه و بلند سينمايی نقش         سال در فيلم  

نامه روی كـاره نيسـتم، پـس بـه نوشـتن نمايش ـ            در همان نوجـوانی فهميـدم ايـن       . هنرپيشگی، ولی برای تأتر سر كردم     
زمان شد    اما چون مهاجرت من به تهران هم      . نامه بنويسم   هدفم اين بود به تهران بيايم و برای تأتر شهر نمايش          . آوردم

 .های سال ماليده شد و گم، تا بعدها به تأتری با بيرق ايدئولوژي تبديل شود ، بنابراين تأتر تا سال۵۷با انقلاب بهمن 
حيـاط دانشـكده هنرهـای زيبـا       . گذرانـدم   هـا عمـر مـی       گاهی تهيه گزارش برای مجله    در تهران با كار كتابفروشی و       

شان صاحب نام هستند      بعضی. خانه هم شديم    كار و هم    بهترين مكان تهران بود چون با دوستانم آشنا شدم كه بعد هم           
يع بـوديم و هفتـه بـه هفتـه          زمـان بـا وقـا       مـا هـم   .  افتاد  در حياط هنرهای زيبا، مسير نوشتن من به راه قصه كوتاه          . حالا
كـار بـوديم و    مـا يـك گـروه هفـت نفـری بـوديم كـه هـم        . نوشـتند  مان شـعر مـی   نوشتيم و شاعران    های تازه می    قصه

 .كرديم كه همان دفتر كار ما هم بود برای انتشار يك نشريه مان در يك خانه زندگی می چهارتاي
هـای مـن علاقـه     ی ديگری كه به قصه مجله.شد گان چاپ میهای من در مجله انديشة آزاد و نامة كانون نويسند         قصه

 .شد بود كه در شهر رشت منتشر می» هنر و ادبيات شمال«كرد  ها را چاپ می داشت و آن



تيـراژ كتـاب بـالا بـود و         . های نوجوان بـود     كند، نويسندگی برای بچه     توانست زندگی مرا تامين     شغل ديگری كه می   
های من از سوی بنگاهی ويژه كودكـان و نوجوانـان             معمولاً هم كتاب  . ه خوب بود  پشت جلد برای نويسند   % ۱۵مبلغ  

 .كردند كه مبلغی قابل توجه بود جوايزی دريافت می
حاصـل سـفر اول     . با شروع حملـة عـراق بـه ايـران، مـن بـه سـرزمين مـادری رفـتم مـدتی در آنجـا بـا مـردم مانـدم                              

ام به مناطق جنگی ديگر برای گـزارش نبـود، بيشـتر     سفرهای بعدی.  چاپ شده»نامه كانون «هايی بود كه در       گزارش
 .»خاطرات يك سرباز«ای بنام  ها را گزارشی نوشتم در مجموعه عاطفی بود اما باز هم آن

اين مـدت هفـت سـال طـول         . وجود آمد   های عصر پنجشنبه، بهترين دوره برای نويسندگی من به          گذاری جلسه   با پايه 
را تـا حـدودی   » از ايـن مكـان  «مجموعـة  . شت نفر در صلح و صفا بر محور داستان بـا هـم كـار كـرديم    كشيد و ما ه  

 .ها هستم دار اين جلسه وام
امـا  . ام شد كار در گروه فيلمبرداری در نقش دستيار كارگردان ها را كنار گذاشتم و حرفة تازه  نوشتن قصه برای بچه   

نويسی امتحان كردم كه گرفت و تـا وقتـی    شانس خودم را برای فيلمنامه   چون كار سنگينی بود و بْدو بْدو داشت من          
 .ايران را ترك كردم شغل من همين بود

خواسته هنرپيشة تأتر بشود اما يادم نيست چنـد سـال             را نوشتم دربارة يك آدمی كه می      » گيسو«در سی سالگی رمان     
 .شود كه از زندان آزاد می خود وقتيكند و موجود ناشناسی است در محيط  حبس و شكنجه او را عوض می

های وزارت ارشاد اسلامی را بالا و پايين رفتم و دست به سينه در مقابل حاج آقا نشستم و به نصايح او                       چهار سال پله  
خواست از كتابم بردارم چون مطمئن بودم هنگـام نوشـتن             هايی كه او می     ای از تكه    گوش دادم، اما راضی نشدم تكه     

ام بنويسـم از وحشـت همـين حـاج آقـا       هـايی را كـه دوسـت داشـته          ام و تكـه     ی خودم را محدود كرده    به مقدار زياد  
 .خواستم خِفت دوگانه نمی. ام ننوشته

مردمـی گريختـه از     . موقعيت داستان، يـك سـاختمان مملـو از آدم بـود           . را نوشتم » لبخند مريم « سالگی رمان    ۳۲در  
طمئن بودم اجازة انتشار نخواهـد گرفـت، اصـلاً آنـرا بـه ادارة مميـزی               از بس م   .جنگ، پناه آورده به اين جای تنگ      

اش روايتـی   كه داسـتان اصـلی  » چهار فصل ايرانی«ام گذاشتم، همراه با مجموعه قصة  آن را در كوله پشتی   . نفرستادم
طـب  نكتة مهم تكنيكی ايـن كتـاب بـرای مـن موضـوع راوی و مخا               . خبری  است از آنچه كه با ما رفت در كمال بی         

 گردد يا بر راوی؟ كه اهميت اصلی قصه بر مخاطب می جستجوی اين. است
خوشبختانه مدت گُه گيجة تغييـر مكـان، بـر مـن طـولانی و سـخت                 .  از تهران به لندن مهاجرت كردم      ۱۹۹۴در سال   
ر همراه با   خوش شانس بودم كه چند با      .ام را پی بگيرم، نمايشنامه نويسی       دريافتم بايد حرفة دورة نوجوانی    . نگذشت

ايـن  . عنـوان نويسـنده ايرانـی مطـرح كـردم           نويسندگان سرشناس انگليسی بر صحنه ظاهر شدم و ديدگاه خودم را به           
هاسـت هروقـت نوشـتن نمايشـی را تمـام       ها باعث شد، چند نفری اشتياق به ترجمة آثار من نشان دهند و مدت      جلسه
 .درس اش از راه می های مسلط بر زبان انگليسی، برای ترجم  فرشته كنم، می

 سال است كه    ۷اكنون  . بيشترين اجراها را داشته است    » سنگسار«و  » اروپا! ببين«هايم، دو نمايش بلند       از بين نمايشنامه  
شوند، گـاه در تأترهـای سرشـناس و گـاه در طبقـة             اجرا می ) گاهی هم سانفرانسيسكو  (های من در شهر لندن        نمايش

 .ای بالای ميخانه
 

  ارو۳ورودي  - ۲۰۰۳  آوريل۲۷شنبه يكعد از ظهر  بپنجساعت 
Khavaran – 49 rue Defrance – 94300 Vincennes 

Mêtro : Château de Vincennes – Tél : 01 43 98 99 19 


